
لمس رنگ ها
معلممان می گوید: خدا شـما نابیناها رو بیشـتر دوست داره 
چـون نمی بینیـد. ولـی مـن گفتـم: خانم اگـه مارو دوسـت 
داشـت چرا ما رو نابینـا کرد تـا اونو نبینیـم. بعد گفـت: خدا 
دیدنی نیسـت ولـی همه جا هسـت. آسـمون، جنـگل، گل،
برگ، تو بـال پروانه، دریـا، ماهی ها، مرغای آبـی... می تونید 
اون رو حـس کنید. گفت: شـما با دسـتاتون لمـس می کنید،

با گوشـتون می شـنوید و بـا قلبتـون می بینید.
حالا مـن همه جـا را می گـردم تـا یـک روزی بالاخره دسـتم 
به خـدا بخـورد. آن وقـت بهـش می گویـم، هرچه تـوی دلم 

هسـت بهـش می گویم.
صدای بال زدن کبوترها را می شنوم ؛ می نویسم سفید!

مارجـان می گفـت: این جایـی که مـی ری خـدا خیلـی نزدیک تـر از جاهای 
دیگه اسـت

صدای گریه های یک زن را می شنوم ؛ می نویسم بنفش
مارجان می گفت: اونجایی که می ری صاحبش عزیز خداست

صدای خنده های یک بچه را می شنوم، می نویسم صورتی.
مارجان می گفت: اونجا هرچی خواستی بگو ، هرچی خواستی بخواه.

صدای همهمـه و رفت و آمـد اطرافم را پر کـرده، عده ای صلوات می فرسـتند؛
می نویسم آبی.

مارجان گفت: رفتی سـلام کن ، می شـنوه، جـواب می ده. بلند سـلام می کنم.
بوی عطـری شـبیه گل یاس های حیـاط مارجان می خـورد به دماغم

صـدای یـک آهنگـی بلنـد می شـود، مـردم می گوینـد: نقـاره می زنن؛ حالم 
خوب اسـت ؛ می نویسـم سـبز.

حـالا می خواهم هر چـه تـوی دلم هسـت را بگویـم! بگویـم چشـم هایم...
بگویـم من رنگ هـا را خیلـی دوسـت دارم اما...

اما...
اما نه! می گویم مارجانم سلام رساند.

عکس: صادق ذباح
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پزشکی مدرن ناگهان همه چیز را به هم ریخت، در 

طول قرن ها انسان برای اینکه نسلش باقی بماند،

باید مدام فرزند می آورد تا در نبرد با مشکلات 

و بیماری ها تعدادی از این فرزندان و نسلش 

برای او باقی بمانند ؛ اما انسان مدرن یاد گرفت 

که چطور با بیماری ها مقابله کند و همین مسئله 

باعث شد مرگ و میر کودکان و بزرگ سالان بسیار 

کاهش پیدا کند و در نتیجه نیاز به توالد مداوم 

از بین رفت. حالا آدم ها می توانند به تعدادی 

که می خواهند، بچه دار شوند و این بچه ها با 

ریسک کمتری زنده می مانند. این مسئله ساده 

همه چیز را به هم ریخت ؛ اما مهم ترین تغییر در 

حوزه مسائل زنان اتفاق افتاد، زنان به طور طبیعی 

در دنیای قبل مدرن باید مدام در حال فرزند آوری 

یا فرزند پروری می بودند، اما دنیای جدید پزشکی 

با حفظ نوزادان نیاز به توالد مداوم را از بین برد.

دو مسئله، پیامد ساده این جریان بود؛ یکی 

تغییر در حوزه معنای زندگی زنان که مادری را 

از اینکه کارویژه اول زن مدرن باشد، خارج کرد و 

زن مدرن بی فلسفه و رها شد و صنایع مدرن 

بلافاصله سعی کردند زن را در خود ذوب کنند و از 

ظرفیت های وجودی او برای پیشبرد اهدافشان 

استفاده کنند. نیروی کار زن که حالا از وضعیت 

مادری رها شده بود، با قیمت پایین وارد صنعت 

شد و جذابیت زنانه نیز در حوزه فرهنگی مورد 

سوءاستفاده صنعت مــدرن قــرار گرفت. زن 

پیش از این کارکردهای فرهنگی و الهام بخشی 

خود را در نقش مادری و همسری انجام می داد،

اما حالا نیاز روحی او به مرکز توجه بودن، او را به 

میانه میدان تجارت و صنعت انداخت و از وظایف 

این میان  سنتی و تاریخی اش غافل کرد. در 

کارکردهای تازه ساختارهای طبیعی، اجتماع 

را به هم ریخته اند و در نتیجه انسان در خطر 

نابودی قرار گرفته است. از سویی نمی شود عین 

همان معناهای کهن را در این وضعیت جدید 

احضار کرد و از سوی دیگر بسیاری از آن معناهای 

اصیل کهن، لازمه وجود داشتن و ماندن و بودن 

یک اجتماع هستند.

وظیفه دشوار متفکران اینک این است که در 

این غائله شگفت که انسان توانسته استبا تدبیر 

خود روندهای طبیعی را دســت کــاری کند و 

بدین گونه در کارکرد آن ها اختلال ایجاد کرده 

است، معناهای اصیل را حفظ کنند و معناهای 

تازه ای هم ایجاد کنند که پاسخگوی نیاز زمانه 

باشد. آشوب های اخیر جامعه ایران و هم نوایی 

بخش هایی از جامعه، به ویژه گروه هایی از جوانان 

در پیگیری مطالبات لذت طلبانه و مصرف گرایانه 

مدرن نشان دهنده این است که متفکران و 

تدبیرگران ما نتوانسته اند طرح هایی دراندازند 

که بخش های مختلف نخبگان و مردم را در 

جامعه ایران در اجرا و همراهی آن همتافت و 

یکدل کنند. درست است که اساس معنویت و 

ایمان در جامعه ما بسیار محکم و متین است،

ــزون ما به تفکر خلاق و پیشرو  ولی نیاز روزاف

... هم انکارپذیر نیست.

شهردار مشهد در دیدار با خانواده شهیدان حقیقی بیرم آباد:
اخلاق و رفتار شهدا ، بهترین الگو  برای 

خدمتگزاری به مردم است

محمدرضا قلندرشریف، شهردار مشهد، هم زمان با سوم 

خرداد ماه، سالروز آزادســازی خرمشهر، به همراه معاون خبر

خدمات شهری و محیط زیست شهری، شهردار منطقه۳ و 

جمعی دیگر از مدیران شهری به منزل شهیدان محمد و علی 

حقیقی بیرم آباد رفت و با مادر و خانواده این دو شهید سرافراز وطن دیدار و 

گفت وگو کرد. به گزارش پایگاه اینترنتی جهان شهر، شهردار مشهد با اشاره 

به اینکه یاد و خاطره شهدا بهترین نعمت است، گفت: اخلاق و رفتار شهدا 

را والاترین الگو برای خدمتگزاری به مردم می دانیم.

قلندرشریف ضمن گرامیداشت یاد و خاطره این دو شهید گلگون کفن هشت 

سال دفاع مقدس، افزود: در دیدار با خانواده معزز شهدا برای انجام کار و 

خدمت رسانی به زائران و مجاوران، نیرو و روحیه می گیریم.

وی با بیان اینکه خانواده معزز شهدا، عزیز مردم هستند، ادامه داد: بزرگداشت 

یاد و خاطره شهدا یکی از وظایف ما ست؛ چراکه یاد و خاطره شهدا سبب 

خواهد شد تا فراموش نکنیم چه عزیزانی جان خود را فدا کردند تا امنیت 

برای خدمتگزاری به مردم فراهم شود. شهردار مشهد تصریح کرد: بهترین 

الگو در خدمت رسانی به زائران و مجاوران را رفتار و اخلاق شهدای عزیز 

می دانیم و آن ها را ناظر بر رفتار و کردار خود می بینیم. همچنین در این دیدار 

مادر شهیدان محمد و علی حقیقی بیرم آباد ضمن خوشامد گویی به شهردار 
مشهد برای وی در خدمات رسانی بهتر به زائران و مجاوران حضرت رضا(ع)

آرزوی موفقیت کرد.در میانه این دیدار، دو تن از خادمان رضوی نیز با حضور 

در منزل این دو شهید، فضا را با پرچم حرم امام رضا(ع) منور و عطرآگین کردند.

عیادت مدیران شهری 
از اتوبوس ران مجروح شده

روز گذشته سیدابراهیم علیزاده، رئیس کمیسیون برنامه،

خبر
بودجه، فناوری اطلاعات و منابع انسانی شورای اسلامی 

شهر مشهد به همراه علی اصغر نیشابوری، مدیرعامل سابق 

سازمان اتوبوس رانی شهرداری مشهد با حضور در منزل 

سیدعلی حسینی، اتوبوس ران خط۲۰ سازمان اتوبوس رانی مشهد که 

اخیرا در حین انجام وظیفه توسط فردی مجروح شده بود، از وی دلجویی 

کردند. به گزارش روابط عمومی سازمان اتوبوسرانی مشهد، روز یكشنبه ۳۱

اردیبهشت ماه یكی از مسافران خط ۲۰ در انتهای بولوار میثاق تقاضای 

سوار شدن خارج از ایستگاه را داشته كه دقایقی بعد از ورود به اتوبوس، با 

سید علی حسینی درگیر شده و او را مجروح می کند. خوشبختانه با 

هوشیاری اتوبوسران و كمک سایر همكاران خود و حضور بموقع پلیس در 

محل، فرد ضارب بازداشت شده است.

گروه خبر

سوم خــرداد برای مشهدی ها 

خبر
حلاوت مضاعفی دارد؛ چهارده 

سال پیش در سالروز جشن 

آزادسازی خرمشهر، روزنامه ای 

در این شهر چشم به جهان گشود که رسانه 

اهالی شهر امام رضا(ع) باشد و فقط برای آن ها 

ای شد تا  نه  فرسایی کند. این روز بها قلم 

شهرآرایی ها در یک گردهمایی صمیمانه از 

روزهـــای خــوش و ناخوش سخن بگویند.

، لگرد شهرآرا ردهمین سا مناسبت چها   به

مسئولان شهری و استانی نیز با حضور در 

مؤسسه فرهنگی و دیدار با خبرنگاران این 

مؤسسه این روز را به تمام شهرآرایی ها تبریک 

گفتند.

شهرآرا؛ تخصصی ترین مجموعه شهرداری

راستا رئیس کمیسیون فرهنگی، همین    در

اجتماعی، زیــارت، گردشگری و رسانه شورای 

اسلامی شهر مشهد در جشن چهاردهمین سالگرد 

انتشار روزنامه شهرآرا با اشاره به تأیید اساسنامه 

این روزنامه در وزارت کشور و توسعه کار این رسانه 

گفت: خوشبختانه شهرآرا در این دوره توسعه 

پیدا کرده و تبدیل به سازمان فرهنگی شده است 

که کوچک ترین ظرفیت آن زیست بوم رسانه ای 

است. این زیست بوم به قدری بزرگ و مهم است 

که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دنبال تاریخی 

برای افتتاح آن است. حجت الاسلام والمسلمین 

حسن منصوریان ادامه داد: زیست بوم رسانه همان 

شبکه دورهمی و مردمی هنرمندان و رسانه است 

که در مجموعه شهرآرا به بروز خواهد رسید. وی 

شهرآرا را یکی از تخصصی ترین مجموعه های 

شهرداری دانست و افزود: ما سازمانی نداریم که 

عزل و نصب ها و کار کارشناس هایش تخصصی تر 

از روزنامه شهرآرا باشد و در این مجموعه غیر از 

یک نیرو و کارشناس متخصص رسانه، فرد دیگری 

تواند کار کند و بیراه نیست اگر بگوییم  نمی 

ترین مجموعه شهری، روزنامه  که تخصصی 

شهرآراست.

شهرآرا، پیشانی عملکرد شهرداری

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی  نایب 

شورای اسلامی شهر مشهد نیز با بیان اینکه 

تحولات مثبتی در مجموعه شهرآرا در این 

چهارده سال رخ داده است، تصریح کرد: امروز 

شهرآرا در حوزه های مختلف رسانه ای فعال 

است و در حوزه های به روز وارد شده و تلاش 

می کند، این یک نقطه عطف در این مجموعه 

رسانه ای بوده و سبب افتخار است.

مهدی ناصحی در ادامه تأکید کرد: شهرآرا 

پیشانی عملکرد شهرداری است و انتظار ما این 

است که عملکرد واقعی  شهرداری و آنچه هست 

و اتفاق می افتد را منعکس کنید.

وی با تأکید بر اینکه شهرآرا باید علاوه بر مشهد 

در سطح ملی و بین المللی هم کار کند، افزود:

این دوره، دوره خبرهای اسمی نیست؛ ما وارد 

دوره خرده روایت ها شده ایم و شما باید تلاش 

کنید و بتوانید این خرده روایت ها در شهری با 

بیش از ۳ میلیون جمعیت و ۳۰ میلیون نفر زائر 

پیدا کنید و جامعه را امیدوار نگه دارید.

خداقوت به شهرآرایی ها

رئیس سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی 

نیز دیروز با حضور در تحریریه روزنامه شهرآرا، ضمن 

تبریک سالگرد این روزنامه، اظهار کرد: وظیفه 

خودم دانستم که در این روز به جمع شما بیایم و 

خداقوت بگویم، چه به آن هایی که از ابتدا در این 

روزنامه فعالیت داشتند و چه آن هایی که به مرور 

به این جمع پیوستند.خلیل ا... کاظمی با اشاره 

به اینکه من نیز جزئی از شما هستم، ادامه داد:

روزنامه شهرآرا در این سال ها خیلی به مدیریت 

شهری کمک کرده است و زمانی که فعالیت 

این رسانه را نسبت به گذشته مقایسه می کنیم،

پیشرفت آن را حس می کنیم. همچنین خانه 

مطبوعات و رسانه های خراسان رضوی در پیامی 

چهاردهمین سالروز انتشار روزنامه شهرآرا را به 

خبرنگاران این مؤسسه فرهنگی تبریک گفت.
۴ ادامه

اینجا همان جایی است که «خبرخوان» پایش را چندگام فراتر می گذارد و «خبردان»
می شود. در این راستا و برای بازخوانی سریع تازه ترین رخدادهای خبری تحلیلی 
مشهد و ایران «کیو آر کد»های رو به روی هر یک از گزاره  های خبری را اسکن کنید.

آزادسازی خرمشهر، از آن حماسه هایی است 
که هر قدر در وصف آن نگاشته شود یا ذکری از 
آن برود هم کم است. همین روایت حماسی 
برای ثبت در تاریخ لازم است تا با فداکاری 
رزمندگان ایرانی آشناتر شویم. آزادسازی 
خرمشهر به روایت امیر دریادار حبیب االله 

سیاری بسیار شنیدنی است.

بانو زهرا باوفای بافنده بعد از اینکه پسرش 
به جبهه می رود از امام رضا«ع» می خواهد 
که پیکر او را برگرداند چرا که مادر طاقت 

شنیدن خبر مفقودالاثر شدن علی را ندارد.
علی حنافروش بعد از یک ماه حضور در 
جبهه در روز شهادت حضرت زهرا«س»
شهید و تشييع می شود. در این ویدیو پای 

صحبت های این مادر شهید نشسته ایم.

خراسان سرزمین اهالی موسیقی مقامی 
است که پنجه در دوتار دارند و سر در 
آیین هایی که از گذشته تا امروز ریشه در 
فرهنگ عامه دارد. در این میان استاد حاتم 
کشتمندی دایره نواز پیشکسوت خراسانی 
قطعه «زیارت می کنم» را برای مخاطبان 
شهرآرانیوز در ویژه برنامه مقام نامه اجرا 

کرده است.

جدیدترین خودرویی که در در طرح یکپارچه 
عرضه خودرو قرار گرفته، اطلس، محصول 
جدید سایپا است و در این ویدیو به معرفی 
این خودروی ملی پرداخته ایم. برای تماشای 

این ویدیو کد مقابل را اسکن کنید.

آزادسازی خرمشهر به روایت امیر

دلتنگی مادرانه

زیارت می کنم

اطلس محصول تازه سایپا

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهردر جشن چهارده سالگی شهرآرا

شهرآرا یکی از تخصصی ترین مجموعه های 
شهرداری است

ی  است ور ضر ی شهردار در اضافی و طلایی امضاهای حذف
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 درباره جایی که آخر همه خیابان های شلوغ مشهد است

حرم، خانه مشهدی ها

مشـهد شـهر بزرگـی اسـت. حسـابی هم 

بـزرگ، امـا اصـلا جغرافیـای پیچیده ای 

ندارد. آخر همه خیابان های اصلی شـهر 

بـه یک جـا ختـم می شـود. توی هـر کدام 

از ایـن خیابان هـای شـلوغ کـه بیفتـی.

می دانی آخرش سیل ماشین ها و آدم ها،

تـو را به دریایی می رسـاند کـه امن ترین و 

آرام تریـن دریای دنیاسـت. حرم. -اجازه 

بدهیـد بـا همیـن نـام آشـنای صمیمـی 

بخوانمـش. بی هیـچ واژه ای کـه رنگـی از 

تکلـف و تصنـع در آن باشـد- خانـه اول ما 

مشهدی هاست. جایی که در آن بزرگ می شویم،

بالیـم، زندگـی می کنیـم و  قـد می کشـیم، می 

می میریم.مـا مشـهدی ها، هـر کدامـمان هزار و 

یـک خاطره داریم که جایی در همیـن جغرافیای 

امـن و آرام اتفـاق افتـاده اسـت، از خاطره هـای 

محـو کودکـی تـا خاطره هـای سـوزان جوانـی و 

بـار کهن سـالی. احتـمالا خاطره هـای حسرت 

هـر کدامـمان، احتـمالا اولیـن بـار حـرم را وقتی 

دیده ایـم کـه در آغـوش گـرم مـادر بوده ایـم، یـا 

وقتی دسـتمان، در دسـت های زمخـت پدر بوده 

اسـت، بعـد نشـانی حـرم را یـاد گرفته ایـم. یـاد 

گرفته ایـم چطـور از هرکجـای شـهر، راه بیفتیم و 

بـه حـرم برسـیم. یـاد گرفته ایـم کـدام اتوبوس را 

سـوار بشـویم تا در ایسـتگاه آخرش، پیاده شـویم 

و بدانیـم همان جایـی هسـتیم کـه بایـد باشـیم.

مـا مشـهدی ها همه مان، اهل حرمیـم، حتی اگر 

زندگـی و گیر و گورهایـش نگـذارد آن قدرهـا کـه 

دلمـان می خواهـد در هـوای حـرم نفس بکشـیم 

نامه خواندنمـان در همهمـه  و صـدای زیارت 

گنـگ مناجات ها گم بشـود، جایی در دل 

مقرنس هـا و اسـلیمی ها، در دل آینه های 

تکـه. مـا مشـهدی ها همیشـه اهـل  هزار 

حرمیـم، در تمـام روزهـای شـاد و در تمـام 

روزهای غم بار. ما همیشـه در حرم زندگی 

می کنیـم، حتی اگر روزها و روزهـا نتوانیم 

به زیارت بیاییم. ما همیشـه همین جاییم.

سرانجـام هـم یـک روز وقتـی گـرم زندگـی 

هسـتیم، بـرای آخریـن بـار، چشـممان بـه 

گنبـد طـلا می افتـد، بـرای آخریـن بـار در 

فلکـه آب، در همهمـه آدم هـا و ماشـین ها 

دسـتمان را روی سـینه می گذاریـم و سر خـم 

می کنیم، برای آخرین بار امین ا... می خوانیم و 

برای آخرین بار کتـاب زیارت نامه را می گذاریم 

اندازیـم تـوی  در قفسـه اش و مهـر نمـاز را می 

جامهری... و بعـد از آن، مثل خاطره ای محو گم 

می شـویم در آبی فیروزه ای کاشی ها و 

در هندسه شلوغ مقرنس ها، در 

خمیدگی دل پذیر طاقی،

و بـاز بـرای همیشـه 

هــمــین جــــا 

مانیم. می 

سه کنج
 شهر

 مثل امام رضا(ع) مهربان باشیم

بــرای مــا مشــهدی ها، دهــه کرامــت 

حال وهوای دیگــری دارد. هرکدام از ما 

خاطره های خــوش و نابی از لحظه های 

زیــارت داریــم. هرکــدام از مــا نــذر و 

نیازهایــی داشــته ایم کــه بیــن خود 

ما و امــام عزیزمــان ردوبدل 

شــده اســت. هرکدام 

ــا دل گیری هــا و  از م

لحظه های گرفته ای 

داشــته ایم کــه بــا 

هــش  رگا ر با حضــور د

غم هایمان ســبک تر شده 

اســت و دلمــان روشــن. این 

ــت؛ ــا مشهدی هاس ــه م ــه هم ــه، قص قص

چــه دردهایــی کــه درمــان نشــد! چــه 

مهربانی هایــی کــه از جانــب نــگاه آقــا 

سرازیــر نشــد! و چــه روزهــای روشــنی کــه 

پیش رویمان می دیدیم و می بینیم 

ن قــرص  لمــا وقتــی د

اســت بــه اینکــه 

ــم کــه هــوای  ــه ای داری صاحب خان

همســایه هایش را دارد.

چــه حالمــان خــوب باشــد و چــه 

ــم کــه ســایه امنــی  ــی داری ــد، جای ب

بــرای ماســت و پناهــی بــرای روزها و 

شــب هایمان. مــا مشــهدی ها وقتی 

بــه ســفر می رویــم، فقــط دلمــان 

ــواده و بســتگانمان تنــگ  ــرای خان ب

نمی شــود؛ وقتی چشــممان از گنبد 

و گلدســته آقــا فاصله می گیــرد، تازه 

می فهمیــم درد غربــت یعنــی چــه. وقتــی 

برمی گردیــم و نگاهــمان بــه بــارگاه گــره 

می خــورد، دلمــان تــازه می شــود و روحــمان 

ــرد. جــلا می گی

ــه  ــا(ع) ب ــه امام رض ــن هدی ــی» بهتری «مهربان

دوســتداران اســت و مــا بایــد میــراث دار ایــن 

مهربانــی باشــیم و در ایــن ایام دهــه کرامت و 

زائرپذیری مهربان تر باشــیم. همســایه های 

ایــن امــام مهربــان بایــد بــا خــود و مهمانــان 

آقــا مهربان تــر از بقیــه مــردم باشــند. زمانــی 

می توانیــم بــه شــهروندی آقــا افتخــار کنیــم 

ــوار را در  ــرام آن بزرگ ــی و م ــه ذره ای از مش ک

زندگــی بازتــاب دهیــم و ایــن مهربانــی را کــه 

بارهــا امــام بــه مــا ارزانــی داشــته اســت، بــه 
ــا(ع) ــایه امام رض ــم. همس ــه کنی ــران هب دیگ

بایــد مهربــان باشــد، باید خیرخــواه دیگران 

باشــد، باید دســت کرم داشته باشد و دلش 

دریایی از ســخاوت باشــد. اگر شــمه ای از 

آنچــه آن آقــا داشــت، در رفتارمــان داشــته 

ــایگی مان  ــه همس ــم ب ــیم، می توانی باش

ببالیــم و سرمــان را بلنــد کنیــم کــه در کنار 

آقــا عمــری را بــه سر برده ایــم.

روایت
روز

خشک سالی  این روزهای خراسان رضوی در ۵۰ سال گذشته 
بی سابقه بوده است

کارتون
 شهر

 وقتی قیمت کباب، دل را کباب می کند

رســانه ها نوشــتند کــه کبــاب ۲۵ درصــد 

گران تــر شــده اســت.

 یــک چلوکبابــی ســابق: می شــد

عــلاوه بــر گوســفند و گاو از گوشــت 

حیوانــات دیگــری هــم اســتفاده کــرد.

مــن ایــن کار را قبــلا کــرده ام، بــا مهــارت 

ــود کــه  آشــپز این قــدر هــم خوشــمزه ب

ها انگشــتان خودشــان را  مشــتری 

سر  خوردنــد. ولــی آخــر  هــم می 

چنــد تــا حســود اطــلاع دادنــد کــه مــن از 

ــتفاده ــش اس ــوان زحمت ک ــک حی ــت ی گوش

 می کنم.

 یــک مغــر متفکــر: مــن بهشــان حــق

می دهــم. کبــاب درســت کــردن خیلــی 

ســخت اســت. بایــد مواظــب باشــی نــه ســیخ 

ــی  ــرسر می بین ــی آخ ــاب. ول ــه کب ــوزد، ن بس

ــه  ــه ب ــا توج ــوختند. ب ــا س ــه گوجه ه ــه! هم ع

ســختی کار، افزایــش قیمتــش کامــلا منطقــی

 است.

 ــادم ــی ی یــک انســان متفــاوت: مــن از وقت

می آیــد تــوی ســفره مان کبــاب داشــتیم و 

ــه  ــار، چ ــه ناه ــه، چ ــه صبحان ــاز. چ دوغ و پی

ــا  ــس این ه ــفره مان عک ــط س ــه فق ــام. البت ش

ــار  ــه آب دوغ خی ــان ک ــه خودم ــت وگرن را داش

می خوردیم.

 یــک فیلســوف: البتــه اینکــه قیمتــش

گران تــر شــد ، زیــاد هــم بــد نشــد. اگــر افزایــش 

قیمت نداشــت الان این دغدغه را داشــتیم که 

چطــور گوشــت گاو و گوســفند گران شــد، ولــی 

کباب هــا قیمتــش بیشــتر نشــد.

.یــک مســئول: مــردم نگــران نباشــند

همــه این هــا یــک بــازی اســت. بــازی 

پــول بیــار، کبــاب بــبر!

 یــک انســان مثبت اندیــش: البتــه

۲۵ درصــد هــم زیــاد نیســت. مخصوصــا 

ــان  ــاس قیمتش ــتر اجن ــه بیش ــی ک وقت

دوســه برابــر شــده اســت.

 یــک شرکــت دانش بنیــان: قرار اســت

از یــک اســتارت آپ حمایــت کنیــم کــه 

در آن بــوی کبــاب را مثــل هــوای تــوی 

ــد و می فروشــند  چیپــس بســته بندی می کنن

تــا کســانی کــه بــه خــود کبــاب دسترســی 

مســتقیم ندارنــد، بــه بــوی آن دسترســی 

داشته باشند.

 ــال ــد س ــن چن ــابق: م ــور س ــاب خ ــک کب ی

ــاب از ســیخی ۳هــزار  ــدم کب پیــش وقتــی دی

تومــان بیشــتر شــد، کبــاب را تــرک کــردم و الان 

پنــج ســال اســت کــه پــاک پــاک و دور از کبابــم.

 ن یــد د رت  قــد بــا  بــی  نفــر کبا یــک 

قســمت پــر لیــوان: البتــه زیــاد هــم بــد 

هایمان کــم  قــدر مشــتری  ین  نیســت. ا

شــدند کــه میــز و صندلی هایــی کــه چنــد 

مــاه پیــش خریدیــم مثــل روز اولشــان نــو 

ماندند.

 یــک نفــر از زیــر خــط فقــر: از مــا کــه گذشــت

برویــم کبــاب بخوریــم، ولــی بــه تمــام کســانی 

ــه  ــد توصی ــی را دارن ــه کباب ــکان ورود ب ــه ام ک

می کنم کبابشــان را با آب نارنج، لیمو و ســالاد 

و ســبزیجات تــازه میــل کننــد چــون بــه جــذب 

بهــتر ویتامیــنc، هنــگام کبــاب خــوردن کمــک 

می کند.

شوخی 
بی شوخی

 خادمی آسمان هشتم
درباره محمد کاسبی، بازیگر محبوب سینما و تلویزیون که امروز ۷۱ ساله می شود

۸۲ بود که محمد کاسبی با سریال  نــوروز ســال 

ــره ای  ــه ــه چ ــاب» بـــرای همیشه ب ــ ــوش رک ــ «خ

دوست داشتنی و فــرامــوش نشدنی در میان 

نقش های تلویزیونی تبدیل شد. این نخستین باری 

بود که یک سریال طنز با محوریت دفاع مقدس، آنتن 

شبکه سراسری را در ایام عید نوروز به خود اختصاص 

می داد. تقیِ سریال «خوش رکاب» و عاشقانه هایش با 

کامیون داف ترپدو قرمز  خوش رنگ و لعابش،

میلیون ها مخاطب ایرانی را در جاده ها به 

دنبال خود می کشاند و دو سال بعد با سریال 

«خوش غیرت» به جبهه های جنگ می برُد.

محمد کاسبی، اما چیزی نزدیک به چهل 

سال قبل تر از این سریال، به حوزه بازیگری 

وارد شده بود و از سیزده سالگی، با گروه 

تئاتری در میدان راه آهن تهران به صورت 

نیمه حرفه ای مشغول بود. سال ۱۳۵۰ هم 

آزمون کنکور دانشگاه را در حالی شرکت 

کرد که در اداره تئاتر تهران مشغول به فعالیت 

بود و عشق بی اندازه اش به بازیگری موجب شد از 

قبولی در رشته پزشکی صرف نظر کند و یک سال 

بعد با قبولی در رشته بازیگری و کارگردانی تئاتر،

به دانشکده هنرهای دراماتیک وارد شود. اواخر 

دوران دانشجویی او مقارن با پیروزی انقلاب 

توان گفت نخستین  اسلامی بود و می 

نمایش صحنه ای پس از انقلاب نمایش 

«نهضت حروفیه» محصول دانشجویان 

دانشکده هنرهای دراماتیک بود که 

محمد کاسبی در آن برای چهل شب 

به روی صحنه رفت. اما سال های نخست پس 

از انقلاب، آغاز تجربیات کاری او در رادیو 

نیز بود و پس از آنکه دوسال مسئولیت واحد 

نمایش رادیو را عهده دار شد و در زمینه 

گویندگی نیز فعالیت کرد، در سال ۱۳۵۸

با کمک تنی چند از دوستانش، حوزه اندیشه 

و هنر (حوزه هنری فعلی) را تأسیس و مرکز 

هنرهای نمایشی وزارت ارشاد را نیز در همان 

سال راه اندازی کرد. مسئولیت های اجرایی و 

مدیریتی در حوزه هنر هرگز او را از بازیگری 

دور نکرد و در سال ۶۱ با بازی برای محمدرضا هنرمند،

در فیلم «مرگ دیگری»، نخستین فیلم سینمایی خود 

را تجربه کرد. سیر پیشرفت محمد کاسبی در مسیر 

بازیگری ۹سال بعد او را صاحب سیمرغ بلورین 

بهترین بازیگر مرد فیلم فجر برای فیلم «دروک»

مجید مجیدی کرد. در ادامه همکاری موفقیت آمیز 

او با مجید مجیدی، چهارسال بعد نیز با فیلم «پدر»،

سیمرغ بلورین بهترین بازیگر مرد جشنواره فجر 

را به دست آورد. پس از این سلسله درخشش ها، با 

سریال «مریم مقدس» به قاب تلویزیون آمد. دقیقا 

همان جایی که در آن از خدمت برای مردم لذت 

می برد و کار برای تماشای میلیون ها تماشاگر را 

به مخاطب محدود سینما ترجیح می داد. سریال 

«خوش رکاب» و به دنبال آن سریال «خوش غیرت»،

جای او را در قلب مخاطبانش محکم کرد و پس از 

«سه در چهار» آن با سریال هایی نظیر «صاحبدلان»،

و «سه دنگ سه دنگ»، محبوبیت خود را بارها تکرار 

کرد. آنچه او را در زمینه بازیگری مفتخر و سربلند 

مــی دارد، توفیق حضور در سه اثر با محوریت 

امام هشتم(ع) است. اولین بار با فیلم سینمایی 

«دو چشم بی سو» در مشهد برابر دوربین قرار 

گرفت. پس از آن بود که از محضر امام رئوف مزد 

خدمتش را با شفای کامل خود دریافت کرد و از 

عارضه ای ناگهانی که به آن مبتلا شده بود، فارغ 

شد. سریال «همسفر خورشید» به کارگردانی علی 

شاه حاتمی دومین اثر او در حوزه امام رضا(ع) است.

و در فیلم «آسمان هشتم» نیز در نقش خادم امام 

رضا(ع)، عاشقانه به ایفای نقشی پرداخت که عمیقا 

به آن ارادت و علاقه قلبی داشت. محمد کاسبی،

هنرمند متعهد، مردمی و انقلابی که بارها از سوی 

رهبرمعظم انقلاب نیز مورد تحسین قرار گرفته است،

امروز هفتادویک ساله می شود.
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 از بزرگی روایت کنند که چون در خانه او 
نان پزند یک یک نان به دست نامبارک در 

برابر چشم دارد و بگوید:

 هرگز خللی به روزگارت مرساد. و به خازن 
سپارد. چون بوی نان به خدم و حشمش 

رسد گویند:

ریزیم می  جگر  خون  ما  و  پرده  پس  تو 
انگیزیم شور  چه  که  افتد  بر  پرده  اگر  آه 
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نوروز بخشیان

مقرنس هـا و اسـلیمی ها، در دل آینه های 

تکـه. مـا مشـهدی ها همیشـه اهـل  هزار 

حرمیـم، در تمـام روزهـای شـاد و در تمـام 

روزهای غم بار. ما همیشـه در حرم زندگی 

می کنیـم، حتی اگر روزها و روزهـا نتوانیم 

به زیارت بیاییم. ما همیشـه همین جاییم.

سرانجـام هـم یـک روز وقتـی گـرم زندگـی 

هسـتیم، بـرای آخریـن بـار، چشـممان بـه 

گنبـد طـلا می افتـد، بـرای آخریـن بـار در 

فلکـه آب، در همهمـه آدم هـا و ماشـین ها 

دسـتمان را روی سـینه می گذاریـم و سر خـم 

می کنیم، برای آخرین بار امین ا... می خوانیم و 

برای آخرین بار کتـاب زیارت نامه را می گذاریم 

اندازیـم تـوی  اندازیـم تـوی در قفسـه اش و مهـر نمـاز را می  اندازیـم تـوی در قفسـه اش و مهـر نمـاز را می  را می 

جامهری... و بعـد از آن، مثل خاطره ای محو گم 

می شـویم در آبی فیروزه ای کاشی ها و 

در هندسه شلوغ مقرنس ها، در 

خمیدگی دل پذیر طاقی،

و بـاز بـرای همیشـه 

هــمــین جــــا 

مانیم. می 

زیــارت داریــم. هرکــدام از مــا نــذر و 

نیازهایــی داشــته ایم کــه بیــن خود 

ما و امــام عزیزمــان ردوبدل 

شــده اســت. هرکدام 

ــا دل گیری هــا و  از م

لحظه های گرفته ای 

داشــته ایم کــه بــا 

هــش  رگا ر با حضــور د

غم هایمان ســبک تر شده 

اســت و دلمــان روشــن. این 

ــت؛ ــا مشهدی هاس ــه م ــه هم ــه، قص قص

چــه دردهایــی کــه درمــان نشــد! چــه 

مهربانی هایــی کــه از جانــب نــگاه آقــا 

سرازیــر نشــد! و چــه روزهــای روشــنی کــه 

پیش رویمان می دیدیم و می بینیم 

ن قــرص  لمــا وقتــی د

اســت بــه اینکــه 
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